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چکیده
معادل  يا  هست  واژه  او  درباره  نمی توان  اصلًا  معتقدند  كه  می دانند  متعال  و  منزّه  قدر  آن  را  خدا  برخی 
روا  بر خداوند  را  انسانی  تمام صفات  ديگر  برخی  مقابل،  در  تعطيل(؛  به  منتهی  )تنزيه  برد  كار  به  را  آن 
تجسيم(؛  و  )تشبيه  را  جسمانيت  و  جسم  حتی   )Anthropomorphism )انسان وارانگارگی  می دارند 
برخی حتی برای خدا بنين و بنات نسبت می دهند )مانند مشركان عرب، برخی يهوديان و مسيحيان(. قرآن، 
به وجوه متنوعی بر استحاله رابطه خويشی با خداوند استدلال و احتجاج كرده است؛ از جمله: موهوم و 
بی دليل بودن؛ تقليد از گذشتگان؛ اولی بودن آدم به ابن اللهی از عيسی؛ اولی بودن موسی به ابن اللهی از عزير؛ 
با اراده خلاق و مالكيت خداوند؛  نيازمندي خداوند؛ مغايرت  با رويه مشركان؛ نشانه نقص و  ناسازگاری 
مستلزم تركيب پذيری، تشبيه پذيری و تجسيم ذات الهی و غيره. پژوهش حاضر از سنخ »تفسير موضوعی« 
بوده، رسالت آن تبيين و تحليل نقادی های قرآن از پنداره های غلط در مرتبه توحيد ذاتی با تمركز بر نفی 

هرگونه رابطه خويشی با خداوند است.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال هفدهم/ دوره جدید/ شماره 57/ بهار و تابستان 1401

صص 78-91 )مقاله علمی - پژوهشی(

کلیدواژه ها: اسناد ولد به خدا، اسناد همسر به خدا، مشرکان عرب، مسیحیان، یهودیان، 
تفاسیر فریقین.
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مقدمه
از خدا و تصويرسازی های  انسان ها  تصورات ذهنی 
اين  اكثر  و  است  متفاوت  بسيار  بعضاً  از خدا،  اديان 
تصورات و تصويرسازی ها و ايمان اكثر مردم مشوب 
هُمْ  وَ  إِلَّ  باِلِله  أَکْثَرُهُمْ  یؤْمِنُ  ما  »وَ  است:  شرك  به 
انواع  شناسايی  اهميت  كه  است  اينجا  مُشْرِکُونَ«.1 
قرآن،  نظر  از  كه  ويژه  به  می گردد؛  مشخص  شرك 
آمرزيده  توبه  بدون  كه  است  گناهی  تنها  شرك، 
نمی شود: »إِن الَله لیغْفِرُ أَنْ یشْرَكَ بِهِ وَ یغْفِرُ ما دُونَ 
توحيد،  هم چنان كه  حال،  اين  با  یشاءُ«.2  لمَِنْ  ذلكَِ 
مراتب و درجات دارد، شرك نيز به نوبه خود مراتبی 
دارد و طبيعی است كه ماهيت، احكام و فرجام همه 
اقسام و مراتب شرك يكسان نيست. به هرحال، يكی 
در  توحيد  زمينه  در  ديدگاه ها  چالش برانگيزترين  از 
فرزند و همسر داشتن  به  اعتقاد  از:  ذات، عبارتست 
خدا، كه افزون بر مسيحيان، در ميان يهود، زردشتيان، 
لذا،  است.  داشته  معتقدانی  نيز  مشركان  و  هندوان 
تحليل  از:  عبارتست  حاضر،  پژوهش  رسالت 
نقادی های قرآن از پنداره ها و نگره های غلط در اين 
حوزه در چارچوب »حقيقت توحيد ذاتی در بينش و 

نگرش قرآنی«. 
تهيه و تدارك مواد و مستندات پژوهش حاضر از طريق 
اسناد كتابخانه ای انجام پذيرفته و روش آن، آميزه ای 
از وصف، تحليل و نقد و ارزيابی است. از آن جايی 
كه پژوهش حاضر، از سنخ »تفسير موضوعی« است، 
تلاش شده است تا رويكرد تفسيری با رويكردهای 
فلسفی و  مانند رويكرد كلامی،  توحيد پژوهی،  ديگر 
عرفانی در هم آميخته نشده، پايبندی به تمام اصول 
قرآن  تفسير  روش شناسی  لحاظ  به  كه  قواعدی  و 

ضروری است، وجهه همت قرار گيرد.
اثر  وجود صدها  با  نگارنده،  اساس جستجوهای  بر 
درباره توحيد و شرك با رويكردهای مختلف كلامی، 

1. یوسف، 10۶.
2. نساء، 48و11۶.

بين المذاهبی،  و  بين الاديانی  تطبيقی  فلسفی، عرفانی، 
و نيز ده ها اثر درباره كليات توحيد و شرك از منظر 
قرآن و روايات، تاكنون هيچ تحليل و ارزيابی مستقل، 
جامع، بيَنِّ و روشنی از »ادله قرآنی نفی هرگونه رابطه 
خويشی با خداوند« به دست داده نشده است. صرفاً 
برخی تفاسير موضوعی به ويژه »توحيد و شرك از 
نظر قرآن كريم« آيت الله سبحانی و »توحيد در قرآن« 
آيت الله جوادی آملی در مطاوای مباحث و به صورت 
استطرادی به برخی مباحث تحت پوشش اين مقاله از 

منظر قرآن كريم پرداخته اند. 

با  خویشی  »رابطه  درباره  پنداره ها  انواع 
خداوند« 

از  را  مسيحيان  و  يهوديان  عرب،  مشركان  قرآن، 
ميان خدا  رابطه خويشی  نوعی  داشتن  به  باورمندان 
و برخی مخلوقات مانند ملائكه، جن، عزير و عيسی 
معرفی می كند. آن چنان كه، مثلًا آيه »وَ قالوُا اتَّخَذَ اللهُ 
وَ  خَلَقَهُمْ  وَ  الجِْنَّ  شُرَکاءَ   ِ لِلهَّ جَعَلُوا  آيه »وَ  و  وَلدَاً«3 
ا  خَرَقُوا لهَُ بنَِینَ وَ بنَاتٍ بغَِیرِ عِلْمٍ سُبْحانهَُ وَ تَعالی  عَمَّ
یصِفُونَ«4 را مفسّران در ارتباط با سه گروه فوق و در 
ارتباط با خرافه ها و افسانه های آنها تفسير كرده اند.5 
جهان  آرای  به  قرآن  جامع نگری  منظر  از  هرچند، 
معاصر خود،6 مرجع ضمير »قالوُا« و »جَعَلُوا« در دو 
آيه فوق، قابل تعميم به همه مبتلايان به پندار باطل 
يونانيان،  هم چون  خدا،  فرزندگيری  يا  داشتن  فرزند 

3. بقــره، 11۶. برای مثال، آمده اســت که آیه فــوق درباره یهود و 
نصارای نجران و مشــرکین عرب نازل شــد: أســباب نزول القرآن، 

ص42. همچنین، ر.ک: الصفی، ج 1، ص۶3.
4. انعام، 100.

5. ر.ک: تفســير مقاتل بن سليمان، ج 1، ص۵81؛ جامع البيان، ج ۷، 
ص198؛ التبيان، ج 4، ص219؛ مجمع البيان، ج 4، ص۵31؛ تفســير 
جوامع الجامع، ج 1، ص400؛ تفســير القــرآن العظيم، ج 3، ص2۷۶؛ 
روض الجنان، ج ۷، ص39۵؛ تفســير الصافی، ج 2، ص144؛ تفسير 
نســفی، ج 1، ص2۶۷؛ أنوار التنزيل، ج 2، ص1۷۵؛ إرشاد الذهان، 
ص14۵؛ البحر المديد، ج 2، ص1۵2؛ منهج الصادقين، ج 3، ص444.

6. تسنيم، ج۶، ص292.
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براهمه، بوداييان و ... است؛7 اما، به دليل عدم دستيابی 
در  قرآن،  در  آنان  آراء  به  صريح  اشاره  هيچ گونه  به 
اكتفاء  فوق،  گروه  سه  پنداره های8  معرفی  به  اينجا، 

می شود:
1( پنداره بنات الله بودن ملائکه و برخی اصنام

بدعت های  از  يكی  كه  دارند  صراحت  قرآن  آيات 
طوايفی از مشركان اين بوده كه به خدا نسبت دختران 
ِ البَْناتِ سُبْحانهَُ وَ  می دادند. آياتی مانند: »وَ یجْعَلُونَ لِلهَّ
لهَُمُ  وَ  البَْناتُ  لرَِبِّكَ  أَ  »فَاسْتَفْتِهِمْ  یشْتَهُونَ«؛9  ما  لهَُمْ 

البَْنُونَ«؛10 »أَمْ لهَُ البَْناتُ وَ لكَُمُ البَْنُونَ«.11 
بسياری از مفسران، برآنند كه مشركان عرب، فرشتگان 
بسياری  آيات  چنان كه  می ناميدند.12  خدا  دختران  را 
مؤيد همين ديدگاه است، آياتی نظير »وَ جَعَلُوا المَْلئكَِةَ 
حْمنِ إِناثاً«13 يا »أَمْ خَلَقْنَا المَْلئكَِةَ  الَّذِینَ هُمْ عِبادُ الرَّ
إِناثاً وَ هُمْ شاهِدُونَ«14 يا »أَ فَأَصْفاکُمْ رَبُّكُمْ باِلبَْنِینَ وَ 
تلويحاً،  نيز  آيات  برخی  إِناثاً«.15  المَْلئكَِةِ  مِنَ  اتَّخَذَ 
المَْلئكَِةَ  ونَ  »لیَسَمُّ مانند  دارند،  دلالت  مطلب  اين  به 
تَسْمِیةَ الُْنْثی« 16 با اين حال، آياتی ديگر اشاره دارند 
به اين مطلب كه آنها سه بتِ لات و عزّی و منات را نيز 
دختران خدا می دانسته اند،17 چنان كه فرموده: »أَ فَرَأَیتُمُ 
کَرُ وَ  ی، وَ مَناةَ الثَّالثَِةَ الُْخْری، أَ لكَُمُ الذَّ تَ وَ العُْزَّ اللَّ

7. آلاء الرحمن، ج 1، ص12.
8. درباره دلیل اســتفاده از تعابیری همچون خرافه، افسانه، اسطوره و 
پنداره در اشاره به دیدگاه های فوق، به بخش نقد این دیدگاه ها مراجعه 

شود.
9. نحل، ۵9.

10. صافات، 149.
11. طور، 39.

12. گفتند: »الملائکة هم بنات الله«؛ برای نمونه، ر.ک: تفســير مقاتل 
بن ســليمان، ج 2، ص4۷4؛ بحر العلــوم، ج 2، ص2۷8؛ التبيان، ج 4، 

ص219؛ مجمع البيان، ج ۶، ص۵۶۷؛ تفسير نور الثقلين، ج 3، ص۶1.
13. زخرف، 19.

14. صافات، 1۵0.
15. اســراء، 40. »آیا خداوند به شــما پســرانی داده و از فرشتگان، 

دخترانی انتخاب کرده است؟«.
16. نجم، 2۷؛ المفردات، ص428.

17. قاموس قرآن، ج 4، ص344؛ الكشف و البيان، ج 9، ص14۶. 

لهَُ الُْنْثی«.18 آنان به اين بت های سه گانه تا آن اندازه 
اهميت می دادند كه به هنگام طواف اطراف خانه خدا 
الخری،  الثالثة  مناة  و  العزی،  و  اللات  »و  می گفتند: 
و  لترتجی؛ لات  شفاعتهن  ان  و  العلی،  الغرانيق  فانهن 
كه  هستند  مقامی  بلند  زيبای  پرندگان  منات،  و  عزی 
خدا  دختران  را  آنها  و  می رود«  شفاعت  اميد  آنها  از 

می پنداشتند.19
در جمع دو مصداق فوق، برخی مفسران بيان كرده اند 
كه مشركان فرشتگان را دختران خدا و برخی بت ها را 
نماد و تمثال آن فرشتگان می دانستند. »سيد قطب« در 
اين باره می گويد: »آنها ملائكه را بنات الله می پنداشتند 
و سپس برای اين ملائكه تماثيلی اتخاذ كردند و آنها 
ی وَ مَناةَ  تَ، العُْزَّ را مؤنث اسم گذاری كردند، مانند: اللاَّ
و ... . آنگاه شروع كردند به پرستش اين بت ها، تا از 
اين رهگذر، تقربی به سوی الله پيدا كنند، به اين اعتبار 
كه آنها تماثيلی برای بنات الله هستند. البته، در بدايت 
فراموش  را  اسطوره  اصل  سپس  آنها  بود؛  چنين  كار 
كرده، به پرستش خود بت ها روی آوردند«.20 از اينجا 
بت های سنگی  از  بسياری  كه حداقل  روشن می شود 
و چوبی كه مورد پرستش عرب واقع می شد، به زعم 
آنان مجسمه های فرشتگان بود، فرشتگانی كه آنها را 
ربّ النوع و مدير و مدبر عالم هستی می دانستند و نسبت 

18. نجم، 23-21.
19. تفســير نمونه، ج 22، صص۵18و۵19، به نقل از: بلوغ الارب فی 
معرفة احوال العرب، ج2، صص202و203؛ ادامه مطلب در آنجا چنین 
اســت: »عجیب اینکه در نام گذاری آنها نیز غالباً از اســماء خداوند 
اســتفاده کرده بودند، منتها با علامت تانیث! تا بیانگر اعتقاد فوق باشد، 
به این ترتیب که اللات در اصل اللاته بود، ســپس حرف )ه( ساقط شد 
و اللات شــده است و العزی، مؤنث اعز است و منات از منی الله الشی ء 
به معنی تقدیر چیزی از ناحیه خدا گرفته شــده است. بعضی نیز آن را 
از ماده نوء می دانند که عبارت بود از ستارگانی که عرب اعتقاد داشت 
بــه هنگام طلوع آنها بارانی همراه دارد، و بعضی آن را از ماده منی )بر 
وزن ســعی( به معنی ریختن خون دانسته اند، زیرا خون های قربانی را 
در کنــار آن می ریختند. به هر حال، عرب تا آن اندازه برای این بت ها 
احترام قائل بود که نام هایی همچون عبد العزی و عبد منات برای افراد 

یا برای بعضی از قبائل انتخاب می کردند«.
20. فی ظلال القرآن، ج 2، ص۷۶0؛ همچنین، نک: قاموس قرآن، ج ۶، 

ص300.
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آنها را با خدا نسبت دختر و پدر می پنداشتند«.21
2( پنداره نسبتِ خویشی میان خدا و جنیان

طبق آيه »وَ جَعَلُوا بیَنَهُ وَ بیَنَ الجِْنَّةِ نسََباً«،22 مشركان 
نوع  يك  جنيان  و  خدا  بين  می كردند  تصور  عرب 
با  آنها  از رابطه  اما مراد  رابطه خويشی وجود دارد. 
خداوند چيست؟ ديدگاه های عمده در اين زمينه، در 

سه قول زير خلاصه می گردد:
خدا  دختران  را  جنيان  گروهی،  اول:  ديدگاه 
از  دليل  پوشيده ماندنشان  به  ملائكه  می پنداشتند. 
ديده  از  هرچه  زيرا  شده اند؛  ناميده  جنّ  ديدگان، 
باشد، عرب، آن را جن خواند؛23 پس، معنی  پوشيده 
ملائكه  و  تعالی  خدای  ميان  كفار  كه  است  اين  آيه 
بنات  »الملائكة  گفتند:  اينكه  به  كردند  توهم  نسبتی 
الله«. از »ابن عباس« نقل شده است كه اين آيه درباره 
سه قبيله از قريش نازل شده است كه عبارتند از: بنی 
سليم و بنی خزاعه و بنی جهنيه. مجاهد گويد: بزرگان 

قريش می گفتند ملائكه دختران خدا هستند.24
خدا  همسران  را  جنيان  گروهی  دوم:  ديدگاه 
الجن  تزوج  الله  »ان  كه:  معنا  بدين  می پنداشتند؛25 
بودند  معتقد  عرب  مشركين  الملائكة«.26  فأولدهم 
كه جنيان سلطنت مطلقه ای بر همه موجودات زمينی 
دارند و اينان عالمند به تمام مغيبات جهان و گروهی 
از آنان جن را عبادت كرده و می گفتند: حق تعالی با 
اينان ازدواج نموده و ملائكه از زنان جنيه به وجود 

21. تفسير نمونه، ج 22، ص۵1.
22. صافات، 1۵8.

23. ر.ک: جامع البيــان، ج 1، ص1۷9؛ مجمع البيان، ج 8، ص۷19؛ 
الدر المنثور، ج ۵، ص292؛ بحر العلوم، ج 3، ص1۵4؛ الصفی، ج 2، 
ص10۵8؛ منهج الصادقيــن، ج 8، ص2۶؛ نهج البيان، ج 3، ص282؛ 
لسان العرب، ج 13، ص9۵؛ مجمع البحرين، ج ۶، ص22۷؛ زاد المسير، 
ج 2، ص۶1؛ مواهب عليه، ص1009؛ تفسير المراغی، ج 23، ص8۷.

24. نمونه بينات، ص4۶4؛ التفسير المنير، ج 23، ص14۷.
25. مجمــع البيان، ج 8، ص۷19؛ الفرقــان، ج 29، ص1۷۵؛ مفاتيح 

الغيب، ج 22، ص13۵.
26. التفسير المظهری، ج 8، ص148؛ تقريب القرآن إلی الذهان، ج 4، 

ص۵03.

آمده و دختران خدا هستند.27 
ديدگاه سوم: گروهی جنيان را پسران خدا می پنداشتند. 
مشركان، ملائكه را دختران خدا و جن را پسران خدا 
به  را  پسران  و  ملائكه   از  را  می دانسته اند.28دختران 
احتمال قوی از جن، جعل كرده اند، مؤيد اين مطلب 
يعنی  نسََباً«29 است:  الجِْنَّةِ  بیَنَ  وَ  بیَنَهُ  جَعَلُوا  آيه »وَ 
ميان خدا و جن نسب قرار دادند، بنا بر اين احتمال 

گفتند: ملائكه دختران خدا و جن پسران خدايند.30
مفسران  ميان  در  ديدگاه  رايج ترين  اول،  ديدگاه 
است. اما، ديدگاه اخير )پسران خدا( به دليل نداشتن 
قوی،  قرآنی  مستندات  نداشتن  و  تاريخی  مستندات 
)همسران  دوم  ديدگاه  باشد.31  اعتنا  محل  نمی تواند 
كفر مضاعف  از  نيز در صورت صحت، حاكی  خدا( 
برای  كه  اين  بر  افزون  كه  معنا  بدين  است.  مشركان 
برای  كرده اند،  توهم  ملائكه  از  دخترانی  خداوند 
اگر  كه  اين  بر  مبنی  مقدر  سؤال  يك  به  پاسخ گويی 
خداوند پدر ملائكه است پس مادر ملائكه چه كسی 

است، برای خداوند همسرانی از جن برساخته اند.
3( پنداره ابن الله بودن عزیر

الله«.32  ابْنُ  عُزَیرٌ  الیْهُودُ  قالتَِ  »وَ  می فرمايد:  قرآن 
خدا  پسر  را  او  يهود  چرا  و  كيست؟  »عزير«  اما، 
كه  آن چنان  كه:  اين  اجمالی  جواب  می دانستند؟ 
مفسران، تصريح كرده اند »عُزَير«، معرّب »عَزراء« و 
يكی از علمای بزرگ يهود است كه در تاريخ يهود 
را  او  بعضی  كه  است  خاصی  موقعيت  چنان  دارای 
احياگر آيين يهود می دانند. داستان از اين قرار است 
كه پس از حمله »بخُت نصَّر« به اورشليم و قتل عام 
تبعيد نخبگان دينی و سياسی  مردم، تخريب معبد و 
يهود به بابل، عزراء در آزادی قوم يهود و بازگشت 

27. منهج الصادقين، ج 10، ص29.
28. تفسير احسن الحديث، ج 3، ص283.

29. صافات، 1۵8.
30. قاموس قرآن، ج 1، ص23۷.

31. قائلی برای آن جز »علی اکبر قرشی« یافت نشد.
32. توبه، 30.
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تورات  بازنويسی  در  مهم تر  همه  از  و  اورشليم  به 
كوروش  آنكه  از  پس  يعنی،  داشت.  محوری  نقش 
كبير پادشاه ايران سرزمين بابل را فتح كرد با شفاعت 
عزراء به قوم اسرائيل كه اغلب از طايفه يهودا بودند، 
معبد  مجدداً  و  برگردند  اورشليم  به  تا  داد  اجازه 
بيت  المقدس را بازسازی كنند. يهوديان تبعيدی، تحت 
اورشليم  عازم  ديگر  رهبران  برخی  و  رهبری عزراء 
به احيای  بود،  شدند و عزرا كه خود كاهن و كاتب 
طريق  از  عمدتاً  شريعت،  مجدد  تعليم  و  يهود  آيين 

نگارش مجدد تورات همت گمارد. 
در  تورات  عتيق،  عهد  مندرجات  برخی  اساس  بر 
به  حوادث  برخی  جريان  در  تاريخی،  مقاطع  برخی 
مدعی  فردی  بعد  مدت ها  اينكه  تا  شد  مفقود  كلی 
كتاب  در  مثلًا،  شد.  آن  بازنويسی  مأمور  يا  يافتن 
كه در سال هجدهم سلطنت  آمده است  تواريخ  دوم 
يوشيا، كاهنی به نام حليقا ادعا كرد كه تورات را يافته 
بيرون   از خانه  خداوند  را  هدايا  كه   »هنگامی   است: 
می بردند، حلقيا، كاهن  اعظم ، كتاب  تورات  موسی  را 
كه  شريعت  خداونـد در آن  نوشته  شده  بود پيدا كرد. 
حلقيا به  شافان ، منشی  دربار گفت : »در خانه  خداوند 
شافان   به   را  كتاب   و  كرده ام !«  پيدا  را  تورات   كتاب  
داد. شافان  با آن  كتاب  نزد پادشاه  آمد و آن  را برای  
پادشاه  خواند. وقتی  پادشاه  كلمات  تورات  را شنيد، از 
شدت  ناراحتی  لباس  خود را دريد«.33 جملات فوق 
حاكی از اين است كه تورات موسی در دسترس مردم 
و حتی يوشيا، پادشاه يهودا نبوده است. در غير اين 
صورت، پادشاه از ديدن و شنيدن كلمات  تورات  و از 

شدت  ناراحتی  لباس  خود را پاره نمی كرد.
در زمان سقوط اورشليم در سال پانصد و هشتاد و 
ر، ساختمان  خانه   شش قبل از ميلاد به دست بخت نصََّ
خدا )هيكل سليمان( كاملًا تخريب و سوزانده شد و 
بنی اسرائيل به بابل تبعيد شدند و اشياء قيمتی نيز به 
غارت رفت. در كتاب دوم تواريخ چنين آمده است: 

33. عهد عتيق، دوم تواريخ، 34: 20-8.

»پس  خداوند پادشاه  بابل  را به ضد ايشان  برانگيخت  
به   او  كرد.  تسليم   او  به  دست   را  يهودا  مردم   تمام   و 
كشتـار مردم  يهودا پرداخت  و به  پير و جوان ، دختر و 
پسر، رحم  نكرد و حتی  وارد خانه  خدا شد و جوانان  
خانه   قيمتی   اشياء  بابل   پادشاه   كشت .  نيز  را  آن جا 
خدا را، از كوچك  تا بزرگ ، همه  را برداشت  و خزانه  
خانه  خداوند را غارت  نمود و همراه  گنج های  پادشاه  
و درباريان  به  بابل  برد. سپس  سپاهيان  او خانه  خدا 
تمام   كردند،  منهدم   را  اورشليم   حصار  سوزاندند،  را 
قصرها را به  آتش  كشيدند و همه  اسباب  قيمتی  آنها را 
از بين  بردند. آنانی  كه  زنده  ماندند به  بابل  به  اسارت  
پارس ،  حكومت   رسيدن   قدرت   به   تا  و  شدند  برده  

اسير پادشاه  بابل  و پسرانش  بودند«.34
از آن جايی كه تورات داخل هيكل نگه داری می شد، 
سرنوشت تورات از دو حال خارج نيست: يا سوخت 
احتمال  به غارت رفت.  كه  اين  يا  و  بين رفت  از  و 
اول قوی تر به نظر می رسد؛ چراكه اگر به غارت رفته 
بود، اصولًا می بايست در موقع بازگشت بنی اسرائيل 
از تبعيد، تورات نيز به هيكل برگردانده می شد )امری 
كه اتفاق نيفتاد( بلكه بسياری معتقدند كه بعد از اين 
بازنويسی  مأمور  عزرا  نام  به  شخصی  كه  بازگشت 
كتاب  بنابراين،  شد.35  خود  محفوظات  روی  از  آن 
به طور حتم  يهود است  فعلًا در دسترس  تورات كه 
و تاريخ صحيح مستند به عزراء كاهن است.36 علامه 

34. عهد عتيق، دوم تواريخ ايام، 3۶: 20-1۷.
35. دیدگاه سنتی یهودیان و مسیحیان این است که توراتی که امروزه 
در دست آنان اســت از زمان حضرت موسی)ع( تا به امروز به نحو 
تواتر در جمیع طبقات به دســت آنان رســیده است. اما این مدعا از 
جهات متعددی باطل اســت و این تواتر چند مرتبه منقطع شده است. 
در یک مقطع ســند تورات تنها قول حلقیای کاهن است و در مقطعی 
دیگر نیز سند تورات صرفاً منتهی به یک نفر )عزرای کاهن( می شود 
و رشــته تواتر منقطع می گردد. بر این اساس، دیدگاه قاطبه محققان 
درباره اصالت تاریخی تورات بر اســاس شواهد و مدارک قطعی این 
است که در مدت بین نزول تورات بر حضرت موسی)ع( تا روزگاری 
که متن نهایی آن گرد آمد که بیش از صدها سال فاصله داشت، تورات 
دست خوش تحریف شده و متون دیگری نیز بر آن افزوده گشته است. 

36. انوار درخشان، ج 1۶، ص328.
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طباطبايی در اين باره می نويسد: »سند توراتی كه فعلًا 
در دست است، منتهی می شود به مردی از كاهنان به 
نام »عزراء« كه وی در زمانی كه يهوديان می خواستند 
بابل به بيت المقدس  انقضای مدت اسيری از  پس از 
أطيب  تفسير  صاحب  نوشت«.37  برايشان  كنند  كوچ 
البيان نيز می گويد: »تمام سند تورات منتهی می شود 
به عزراء«.38 افزون بر بازنويسی تورات، يك كتاب 
نيز در بخش تاريخی عهد عتيق به نام عزراء است.39 
ايام و  اوّل تواريخ  اين است كه كتاب های  بر  اعتقاد 
دوم تواريخ ايام و نيز كتاب های نحََمْيا و اسْترَ نوشته 

او است. 
آيين  بازسازی  در  محوری وی  نقش  همين  دليل  به 
و  كرده  غلو  او  درباره  عده ای  كه  است  يهود  قوم  و 
تفاسير  برخی  در  است.  خدا  پسر  او  كه  شدند  قائل 
بعد  و  عزير  از  قبل  هيچ كس  كه »چون  است  آمده 
يهوديان،  جهت  اين  از  نبود،  حفظ  را  تورات  او  از 
طبرسی  است«.40  خدا  پسر  وی  گفتند:  كرده  شبهه 
عقيده  يهود  از  »جماعتی  می گويد:  باره  اين  در  نيز 
كرد،  املاء  خود  قلب  از  را  تورات  عزيز  كه  داشتند 
را  او  جهت  بدين  و  بود  كرده  تعليم  بدو  جبرئيل  و 
پسر خدا دانستند«.41 نكته مهم پايانی اين كه يهوديان 
هيچ  امروزه  و  منكرند  را  ابن الله بودن عزير  به  اعتقاد 
يهودی عُزير را فرزند خدا نمی داند. از همين رو بايد 
گفت كه اين اعتقاد صرفاً متعلق به گروهی از يهود در 

37. الميزان، ج ۵، ص342.
38. أطيب البيان، ج 10، ص242.

39. بخش تاریخی عهد عتیق شــامل 1۷ کتاب است: اسفار پنج گانه 
تــورات )پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه(، به اضافه 12 کتاب 
مربوط به تاریخ بنی اســرائیل از زمان یوشع تا استرَ، یعنی کتاب های 
یوشَع، داوران، رُوت، اول سموئیل، دوم سموئیل، اول پادشاهان، دوم 

پادشاهان، اول تواریخ ایام، دوم تواریخ ایام، عَزْرا، نحََمْیا و اسْترَ.
40. ر.ک: منهــج الصادقين، ج 2، ص111؛ در تفســیر دیگری آمده 
اســت: »و هرگز کس تورات را همه از حفظ نخوانده بودند پیش از 
عزیر. بنی اســرائیل گفتند: خدای عزّ و جــلّ تورات اندر دل مردی 
نکرد، پس از آنکه از میان خلق بیرون شــده بــود الا که نه آن مرد 
پسر وی است. و گفتند: عزیر ابن الله« )تاج التراجم، ج 1، ص30۷(.

41. مجمع البيان، ج۵، ص3۷.

زمان پيامبر اسلام)ص( بود كه به تدريج و شايد بر 
اثر نقادی های اسلام از بين رفت و امروزه، هيچ اثری 

از آن باقی نيست. 
4( پنداره ابن الله بودن مسیح

ابْنُ  المَْسِیحُ  النَّصاری   قالتَِ  »وَ  می فرمايد:  قرآن 
الله«.42 در ميان گروه های سه گانه يهود و نصاری و 
مشركان، آنكه هم چنان بر چنين كفری پای می فشرد، 
گروه مسيحيان است.43 چراكه، تاريخ پرونده مشركان 
عصر نزول  كه معتقد به بنات الله بودن ملائكه بودند را 
مختومه كرده و هيچ اثری از آنها باقی نيست. يهوديان 
نيز منكر اعتقاد به عزير ابن اللهی است. در اين ميان، 
اعتقاد به رابطه بنوت و ابوت بين عيسی و الله، اعتقادی 
است كه هم چنان، به قوت خود در ميان مسيحيان و 
مسيحيت باقی است. در بخش هايی از كتاب مقدس 
مسيحيان )مانند انجيل يوحنا(، به صراحت از »پسر 
در  بلكه  تشريفی  معنای  در  نه  عيسی  بودن  خدا« 
به  سخن  است،  عيسی  الوهيت  از  حاكی  كه  معنايی 
ميان آمده است. به عنوان مثال: »و كلمه  جسم  گرديد 
و ميان  ما ساكن  شد، پر از فيض  و راستی ؛ و جلال  
او را ديديم ، جلالی  شايسته  پسر يگانه  پدر«.44 تفسير 
كاربردی عهد جديد45 در تفسير فقره فوق می نويسد: 
»در اين آيه می خوانيم كه عيسی مسيح تجسم حقيقی 
خدا است. خدا در مسيح تبديل به انسان شد. ... هيچ 
بشر ديگری مانند عيسی وجود نداشته كه نه از پدری 
مولود شده  روح القدسِ خدا  واسطه  به  بلكه  انسانی، 
نيز  يوحنا  انجيل  اول  باب  از   18 فقره  در  باشد«.46 
آمده است: »خدا را هرگز كسی  نديده  است ؛ اما، پسر 

42. توبه، 30.
43. تفصیل این مطلب در ادامه می آید.

44. يوحنا، 1: 14؛ همچنین ر.ک: يوحنا، 1: 34؛ يوحنا، ۵: 2۷-2۵.
45. کتاب »تفســیر کاربردی عهد جدید« که شامل تفسیر و تشریح 
 The« :آیه به آیه کتاب عهد جدید اســت، ترجمه ای است از کتاب
 Thomas« :نوشته »Applied New Testament commentary
Stephen Thorson & Hale« که توســط آرمان رشدی و فریبرز 

خندانی به فارسی ترجمه گردیده است.
46. تفسير كاربردی عهد جديد، ذیل یوحنا، 1: 14.
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ظاهر  را  او  همان   است ،  پدر  آغوش   در  كه   يگانه ای  
می نويسد:  آيه  اين  تفسير  در  كاربردی  تفسير  كرد«. 
است.  شده  خوانده  خدا  يگانه  پسر  اينجا  در  »مسيح 
اين اصطلاح اشاره به اين مفهوم دارد كه ذات مسيح 
عيناً ذات خدا است؛ از اين جهت است كه او و خدای 
اين  درباره  همچنين  تفسير،  اين  هستند«.47  يكی  پدر 
مطلب كه »شناخت درست و كامل خدا تنها از طريق 
مسيح ميسر می گردد«، می نويسد: »خدا را هرگز كسی 
كامل  به طور  را  است. موسی خود هرگز خدا  نديده 
نديد. خدا به موسی فرمود: روی مرا نمی توان ديد، زيرا 
 :33 )خروج،  بماند  زنده  و  ببيند  مرا  نمی تواند  انسان 
19-20(. ... تنها مسيح است كه از سوی خدا آمده و 
از ذات الهی برخوردار است ... لذا تنها مسيح است كه 
می تواند خدا را به طور كامل به انسان ها بشناساند«. 48

تذكر اين نكته ضروری است كه پدر بودن خدا در عهد 
جديد دو كاربرد دارد؛ گاه خدا پدر همه مردمان يا همه 
مسيحيان شمرده شده كه در اين كاربرد، پدر بودن خدا 
صرفاً يك معنای مجازی و تشريفی است و گاه پدر 
بودن خدا ويژه حضرت عيسی است كه در بخش هايی 
از عهد جديد دوباره به همان معنای مجازی و تشريفی 
است و در بخش های ديگر به معنای غير تشريفی و 

حقيقی است.

دلایل استحاله رابطه خویشی با خداوند 
خويشی  رابطه  هرگونه  داشتن  و  ولد  اتخاذ  انتفاء 
از  بی نياز  فسادش،  ظهور  شدت  دليل  به  خداوند  با 
استدلال است. از همين رو، قرآن كريم با كلمات مباركه 
...، ذات احديت را از چنين  »سبحانه« و »تعالی« و 
پنداره قطعی البطلانی تنزيه و تقديس فرموده است.49 با 
اين حال، آيات شريفه متعددی، به منظور تنبيه اذهان 
رابطه  استحاله  بر  متنوعی  به وجوه  خفته و وهم آلود، 
خويشی با خداوند استدلال و احتجاج كرده است. در 

47. همان، ذیل یوحنا، 1: 18.
48. همان.

49. جن، 3.

ادامه به مواردی از آنها اشاره می شود. 
1( موهوم و بی دلیل بودن

بغَِیرِ  بنَاتٍ  وَ  بنَِینَ  لهَُ  خَرَقُوا  »وَ  در  »خَرَقوُا«  تعبير 
اين  از  حاكی  یصِفُونَ«،50  ا  عَمَّ تَعالی   وَ  سُبْحانهَُ  عِلْمٍ 
است كه آنها رجماً بالغيب و از فرط جهالت و حماقت 
دادند.  نسبت  خدا  به  و  بربافتند  را  نسبت هايی  چنين 
چراكه مفسران و اهل لغت برآنند كه خرق و اختراق 
به دروغ های بی حساب و از روی نادانی گفته می شود. 
از اين رو، تعابيری همچون تعابير زير به عنوان معادل 
»خَرَقوُا« از سوی آنها ارائه شده است: خَرَقوُا: اخترقوا؛ 
خلقوا؛ اختلقوا؛ افتروا؛ افتروا الكذب؛ موهوا؛ تخرصوا؛ 
ابتدعوا كذبا و افتراء؛ افتعلوا؛ زوّروا.51 استفاده از تعابير 
پنداره درباره ديدگاه های مذكور در  افسانه و  خرافه، 
پژوهش حاضر نيز، منبعث از همين تعبير »خَرَقوُا« و 
تعابير مشابه در آيات مذكور است. بنابراين، معتقدين 
به بنَيِن و بنَات داشتن خداوند، هيچ حجت و دليلی بر 
مدعای خود نداشته »إنِْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بهِذا«، بلكه 
محض توهم و افتراء »إِنْ عِنْدَکُمْ مِنْ سُلْطانٍ أَ تَقُولوُنَ 
الَّذِینَ یفْتَرُونَ عَلَی الِله  تَعْلَمُونَ. قُلْ إِنَّ  عَلَی الِله ما ل 
الكَْذِبَ ل یفْلِحُونَ«52 و صرف تقليد از گذشتگان است 

كه در ادامه توضيح داده می شود.
2( تقلید از گذشتگان

ابن اللهی  به  اعتقاد  بيان ديدگاه يهود در  از  قرآن پس 
ابن اللهی مسيح »وَ  به  عزير و ديدگاه نصارا در اعتقاد 
المَْسیحُ  النَّصاری   قالتَِ  وَ  الِله  ابْنُ  عُزَیرٌ  الیْهُودُ  قالتَِ 
می فرمايد:  بلافاصله  بأَِفْواهِهِمْ«،  قَوْلهُُمْ  ذلكَِ  الِله  ابْنُ 
»یُضاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ قَبْلُ«؛53 يعنی، گفتار 

50. انعام، 100.
51. ر.ک: كتاب العين، ج 4، ص1۵0؛ الكشــاف، ج 2، ص۵3؛ لســان 
العــرب، ج 10، ص۷۵؛ مجاز القــرآن، ج 1، ص203؛ مجمع البحرين، 
ج ۵، ص1۵3؛ مجمع البيان، ج 4، ص۵31؛ جامع البيان، ج ۷، ص19۷؛ 
إعراب القــرآن و بيانه، ج 3، ص18۶؛ التبيان، ج 4، ص218؛ تفســير 
جوامــع الجامع، ج 1، ص400؛ التحرير و التنوير، ج ۶، ص24۷؛ معانی 
القــرآن، ج 1، ص348؛ المفردات، ص280؛ الموســوعة القرآنية، ج 9، 

ص4۵3؛ التحقيق، ج 3، ص4۵.
52. یونس، ۶8و۶9.

53. توبه، 30.
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آنان، مشابه54 گفتار كافران پيشين است55 و وجه شبه 
كفر است، يعنی اينان به اين گفتار كافر شدند، چنان كه 
كافران پيشين به توهم اتخاذ ولد كافر شدند.56 مراد اين 
نه  به سابقه  اين كفری است قديم و مسبوق  است كه 
كفری مستحدث57 كه مبتكر آن يهود و نصارا باشند. با 
اين حال، درباره مرجع ضمير در »يضُاهِئوُنَ« و مراد 
َّذِينَ كَفَرُوا« و در نتيجه مراد دقيق تر آيه، اختلاف  از »ال

است. وجوه و اقوال اصلی، به قرار زير است:
نصاری است و  به  الف( ضمير در »يضُاهِئوُنَ«، عائد 
َّذِينَ كَفَرُوا«، يهود است. يعنی: گفتار نصارا  مراد از »ال
يهود است در  بنوت عيسی همچون سخن  ادعای  در 
ادعای بنوت عزير؛ چراكه يهود مقدم بر نصارا بودند.58 
كه  است  اين  از  آيه حاكی  نظر می رسد، ظاهر  به  اما 
ضمير در »يضُاهِئوُنَ«، عائد به هر دوی يهود و نصاری 

است نه صرفاً نصارا.
نصاری  و  يهود  به  عائد  »يضُاهِئوُنَ«،  در  ضمير  ب( 
است.  عرب  شركان  كَفَرُوا«،  َّذِينَ  »ال از  مراد  و  است 
يعنی: گفتار يهود و نصاری، مشابه گفتار مشركان عرب 
است كه معتقد بودند ملائكه، دختران الله هستند،59 يا 
شبيه گفتار آنان كه حق تعالی را ابواللات و ابوالعزی 
اما  بودند.61  كافر  اولين  آنان  بنابراين،  می خواندند؛60 

54. مضاهاة، یعنی: مشابهت و »یضاهئون«، یعنی: شباهت دارند )ر.ک: 
تفسير احسن الحديث، ج 4، ص218؛ من هدی القرآن، ج 4، ص1۵0؛ 

الجدول فی إعراب القرآن، ج 10، ص322(.
55. مفعول اول یضاهئون محذوف است: »یضاهئون قولهم قول الذین« 
)ر.ک: منهج الصادقين، ج 4، ص2۵8؛ الجدول فی إعراب القرآن، ج 10، 

ص322(.
56. روض الجنان، ج 9، ص223.

57. منهج الصادقين، ج 4، ص2۵8؛ تفسير اثناعشری، ج ۵، ص۶۵.
58. بــرای نمونه، ر.ک: جامع البيان، ج 10، ص80؛ مجمع البيان، ج ۵، 
ص3۷؛ البحر المحيط، ج ۵، ص403 )به نقل از: قتاده(؛ بحر العلوم، ج 2، 

ص۵3؛ الكشف و البيان، ج ۵، ص34.
59. همان گونه که از ابن عباس، مجاهد و ضحاک روایت شــده است، 
ر.ک: مجمــع البيان، ج ۵، ص3۷؛ البحــر المحيط، ج ۵، ص403؛ بحر 
العلــوم، ج 2، ص۵3؛ الكشــف و البيــان، ج ۵، ص34؛ روح المعانی، 
ج ۵، ص2۷۵؛ تفســير اثناعشری، ج ۵، ص۶۵؛ تفسير المراغی، ج 10، 

ص100.
60. منهج الصادقين، ج 4، ص2۵8.

61. كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، ج 1، ص33۶.

مورد  »كافران  است:  كرده  استدلال  طباطبايی  علامه 
قبَْلُ  مِنْ  كَفَرُوا  َّذِينَ  ال قوَْلَ  يضُاهِئوُنَ  جمله:  در  اشاره 
...، نمی تواند عرب جاهليت و بت پرستی ايشان باشد 
چراكه  هستند؛  الله  دختران  ملائكه،  بودند  معتقد  كه 
از  دارد،  فرزند  خدا  اينكه  به  نصارا  و  يهود  اعتقاد 
جاهليت  عرب  با  آنها  تماس  از  قديم تر  تاريخی  نظر 
اين در حالی است كه ظاهر  آنها است.  با  و اختلاط 
جمله: »من قبل« اين است آن كافران در كفرشان مقدم 
بر يهود و نصارا بودند، علاوه بر اينكه بت پرستی عرب 
بود و خود  منتقل شده  ايشان  به  از ديگران  جاهليت 
مبتكر آن نبودند«.62 همچنين، قرآن، كفاری را كه اهل 
كه  كرده  توصيف  چنين  كردند،  پيروی  آنان  از  كتاب 
آنان بسياری از مردم را گمراه كردند؛63 بنابراين آنان 
و  تقليد  آنان  از  ديگران  كه  بودند  گمراهی  مقتدايان 
تبعيت می كردند و عرب جاهليت چنين مردمی نبودند 
و در مقايسه با امت های ديگر چون فارس، روم، هند 
و غير ايشان، عقب مانده ترين مردم عصر خود بودند. 64
و  است  نصاری  به  عائد  »يضُاهِئوُنَ«،  در  ضمير  ج( 
َّذِينَ كَفَرُوا«، بت پرستی و وثنيت قديم هند  مراد از »ال
به عنوان مثال،  ... است. 65  و چين و روم و يونان و 
هند  قديم  وثنيت  »منظور  می گويد:  طباطبايی،  علامه 
شمال  و  يونان  و  روم  يعنی  غرب  وثنيت  و  چين  و 
آفريقا است«.66 وی در جای ديگر، نتيجه می گيرد كه 
»رخنه كردن عقايد انحرافی در دين نصاری و يهود، از 
حقايقی است كه قرآن كريم از آن پرده برداشته است. 
و لذا در عصر حاضر گروهی از محققين بر آن شدند 
كه مندرجات عهدين را با مذاهب بودائيان و برهمانيان 
تطبيق دهند، و ضمن تحقيق به دست آوردند كه معارف 

62. الميزان، ج 3، ص30۵.
63. اشــاره به آیه: »قُلْ یا أَهْلَ الكِْتابِ لاتَغْلُوا فِی دِینِكُمْ غَیرَ الحَْقِّ وَ 
لاتَتَّبِعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلُّوا كَثِیراً وَ ضَلُّوا عَنْ سَــواءِ 

بِیلِ« )مائده، ۷۷(. السَّ
64. الميزان، ج 3، ص30۶.

65. برای تفصیل بیشتر، ر.ک: فی ظلال القرآن، ج 3، ص1۶21؛ التفسير 
المنير، ج 10، ص182؛ انوار درخشان، ج ۷، ص۵1۷.

66. الميزان، ج 3، ص30۶.
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انجيل و تورات طابق النعل بالنعل و مو به مو مطابق 
بسياری  برهمانيان است، حتی  و  بودائيان  با خرافات 
از داستان ها و حكاياتی كه در انجيل ها موجود است، 
عين همان حكاياتی است كه در آن دو كيش موجود 
است، و در نتيجه برای هيچ محقق و اهل بحثی جای 
هيچ ترديدی نمی ماند كه كاشف حقيقی اين مطلب و 

مبتكر آن قرآن كريم و جمله »يضاهئون ...« است.67
3( آدم اعجب از عیسی در خلقت

 نصاری، مسيح را فرزند خدا می دانند، شايد به اين دليل
 كه تكون و تولد او، بدون واسطه پدر و معجزه آسا بود و
 مادر او، بدون مس بشری و بدون آنكه شوهری داشته
أَنَّی یكُونُ لیِ غُلمٌ  باشد، او را به دنيا آورد: »قالتَْ 
أَنَّی رَبِّ  بغَِیا«؛68 »قالتَْ  لمَْ أَكُ  وَ  بشََرٌ  لمَْ یمْسَسْنِی   وَ 
 یكُونُ لیِ وَلدٌَ وَ لمَْیمْسَسْنِی بشََرٌ قالَ کَذلكِِ اللهُ یخْلُقُ
فَیكُون«.69 کُنْ  لهَُ  یقُولُ  فَإِنَّما  أَمْراً  إِذا قَضی    ما یشاءُ 
 قرآن، می فرمايد كه مَثلِ آفرينش عيسی نزد خداوند،
 همچون مَثلِ آفرينش آدم است كه او را از خاك آفريد
 و سپس به او فرمود: باش، پس موجود شد: »إِنَّ مَثَلَ
 عِیسی  عِنْدَ الِله کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لهَُ کُنْ
 فَیكُون«.70 دلالت اين آيه می تواند بر اين نكته ظريف
 باشد كه اگر بی پدر آفريده شدن عيسی، دليل بر خدا
 بودن عيسی است، در اين صورت حضرت آدم)ع(، به
 طريق اولی بايد خدا يا فرزند خدا باشد، چرا كه بی پدر

و مادر آفريده شده بود.
4( موسی افضل از عزیر

مقام  اينكه  با  نمی دانيد  خدا  فرزند  را  موسی  »چرا 
محتوای  سخن،  اين  است«؛  عزير  از  بالاتر  موسی 
محاجه پيامبر اكرم)ص( با برخی از علمای يهود است. 
آن حضرت از يهوديان پرسيدند: »به چه دليل عزير را 
پس  را،  تورات  او  گفتند: چون  می دانيد؟  خدا  فرزند 
كرد،  احيا  بنی اسرائيل  برای  بود  شده  نابود  آنكه  از 

67. همان، ج 9، ص244.
68. مریم، 20.

69. آل عمران، 4۷.

70. آل عمران، ۵9.

خدا  پسر  كه  اين  سبب  به  مگر  نكرد،  را  كار  اين  او 
باشد  خدا  پسر  عزير  چگونه  فرمودند:  حضرت  بود. 
ولی موسی نباشد در صورتی كه حضرت موسی اصل 
فكََيفَ  بود؛  فراوان  دارای معجزات  را آورد و  تورات 
لهَُمْ  جَاءَ  َّذِی  ال هُوَ  وَ  مُوسَی  دُونَ  اللهِ  ابنَْ  عُزَيرٌ  صَارَ 
لئَنِْ  وَ  عَلِمْتمُْ  قَدْ  مَا  المُْعْجِزَاتِ  مِنَ  مِنْهُ  رُئیِ  وَ  باِلتَّوْرَاةِ 
التَّوْرَاةِ؟  بإِِحْياءِ  إكِْرَامِهِ  مِنْ  ظَهَرَ  لمَِا  اللهِ  ابنَْ  عُزَيرٌ  كَانَ 

ةِ أوَْلیَ وَ أحََق« .71  فلََقَدْ كَانَ مُوسَی باِلنُّبوَُّ
5( مغایرت با منطق و رویه مشرکان

نسبت دادن دختران به خداوند، خلاف آن چيزی است 
كه عقول مشركان بر آن بوده و عادتشان بر آن جاری 
بوده است.72 چراكه آنان دختر را مايه ننگ و عار، و 
تولد او را در خانه خود مايه بدبختی و سرشكستگی 
می پنداشتند؛ طوری كه حتی حاضر می شدند، دختران 
اكراه  كه  را  آنچه  حال،  اين  با  كنند.  گور  به  زنده  را 
مشركان  بنابراين،  می دادند.  نسبت  خداوند  به  داشتند 
با نسبت دادن بنات به خداوند سهم خدا را پست تر از 
سهم خود قرار می دادند و اين قطعاً يك سهم بندی و 
لكَُمُ  يك تقسيم بندی جائرانه و ناعادلانه ای است: »أَ 
ضِیزی«.73 شايان  قِسْمَةٌ  إِذاً  تِلْكَ  الُْنْثی   لهَُ  وَ  کَرُ  الذَّ
ناعادلانه  و  جائرةً  معنای  به  »ضِيزی «  كه  است  ذكر 

است.74 
فیِ  »زِيادَةٌ  ملائكه،  بنات الله بودن  به  مشركان  اعتقاد 
الكُْفْر« و اهانتی فوق اهانت بود. يعنی، بر فرض محال، 
به  نباشند؛  پسر  چرا  هستند،  خدا  اولاد  ملائكه،  اگر 
اين اعتبار كه آنان دختر را بسيار بد و پسر را بسيار 
عزيز می داشتند. بر فرض محال، اگر خداوند فرزندی 
بخواهد، چرا از ميان بهترين ها انتخاب نكند، اما او منزه 
است از اين كه فرزندی بخواهد؛ چراكه او يگانه قهار 

71. الاحتجــاج، ج 1، ص23. همچنین، ر.ک: تفســير الصافی، ج 2، 
ص33۵؛ الصفی، ج 1، ص4۶1؛ البرهان، ج 2، ص۷۶1.

72. منهج الصادقين، ج ۵، ص2۷۷.
73. نجم، 21و22.

74. ر.ک: معانی القرآن، ج 3، ص98؛ الكشــاف، ج 4، ص423؛ مجمع 
البيان، ج 9، ص2۶9.
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ا یخْلُقُ ما  است: »لوَْ أَرادَ اللهُ أَنْ یتَّخِذَ وَلدَاً لصْطَفی  مِمَّ
ارُ«.75 بنابراين، ملائكه  یشاءُ سُبْحانهَُ هُوَ اللهُ الوْاحِدُ القَْهَّ
آنان  بلكه  بنات.76  اصولًا  نه  و  هستند  الله  بنات  نه 
مقربان بارگاه خداوندی و بندگان گرامی و با اخلاص 
او هستند كه در كلام بر او سبقت نمی گيرند و تنها به 
وَلدَاً  حْمنُ  الرَّ اتَّخَذَ  قالوُا  »وَ  می كنند:  عمل  او  فرمان 
سُبْحانهَُ بلَْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ. لیسْبِقُونهَُ باِلقَْوْلِ وَ هُمْ بأَِمْرِهِ 
یعْمَلُونَ«؛77 »وَ مَنْ یقُلْ مِنْهُمْ إِنِّی إِلهٌ مِنْ دُونِهِ فَذلكَِ 

المِِینَ«.78  نجَْزِیهِ جَهَنَّمَ کَذلكَِ نجَْزِی الظَّ
ملائكه  خلقت  شاهد  نه  ملائكه  بودن  بنات  مدعيان 
دارند:  مدركی  و  سند  خود  سخن  برای  نه  و  بوده اند 
خَلَقْنَا  أَمْ  البَْنُونَ.  لهَُمُ  وَ  البَْناتُ  لرَِبِّكَ  أَ  »فَاسْتَفْتِهِمْ 
إِفْكِهِمْ  مِنْ  إِنَّهُمْ  أَل  شاهِدُونَ.  هُمْ  وَ  إِناثاً  المَْلئكَِةَ 
لیَقُولوُنَ. وَلدََ اللهُ وَ إِنَّهُمْ لكَاذِبوُنَ. أَصْطَفَی البَْناتِ عَلَی 
رُونَ. أَمْ لكَُمْ  البَْنِینَ. ما لكَُمْ کَیفَ تَحْكُمُونَ. أَ فَل تَذَکَّ

سُلْطانٌ مُبِینٌ. فَأْتُوا بِكِتابِكُمْ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ«.79
6( مغایرت با احدیت و ترکیب ناپذیری ذات الهی

جزء  خداوند  برای  خداوند،  داشتن  ولد  به  قائلين 
بضعه  بالضروره  ولد  كه  اعتبار  اين  به  كرده اند؛  توهم 
و جزئی از والدش است،80 چراكه از او منفصل شده 
است.81 همان طور كه نبی خاتم)ص( فرمود: »فاطمة 
بضعة منی«.82 يا همان طور كه گفته می شود: »أولادنا 
أكبادنا«.83 اين در حالی است كه: ذات حق از جزء و 

75. زمر، 4.
76. ملائکه، به صراحت قرآن، مؤنثّ نیســتند و خدا ملائکه را با جمع 
مذکّر »أولو العقل« ذکر کرده است: »بلَْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ وَ تَرَى المَْلئكَِةَ 
حَافِّینَ مِنْ حَوْلِ العَْرْشِ« )زمر، ۷۵( )ر.ک: قاموس قرآن، ج 2، ص33(.

77. انبیاء، 2۶و2۷.
78. انبیاء، 29.

79. صافات، 1۵۷-149.
80. ر.ک: جامع البيان، ج 2۵، ص34؛ الكشــاف، ج 4، ص241؛ مجمع 
البيــان، ج 9، ص۶4؛ التفســير المنيــر، ج 2۵، ص129؛ الجديد، ج ۶، 

ص344؛ إرشاد الذهان، ص49۵.
81. التحرير و التنوير، ج 2۵، ص22۵.

82. تفسير المراغی، ج 2۵، ص۷۶.
83. روح المعانی، ج 13، ص۶9.

تركيب منزه باشد؛84 چراكه او أحدی الذات است.85 و 
انفصال او از چيزی و انفصال چيزی ازو ممتنع است 

)لم يلد و لم يولد(.       
7( مغایرت با تشبیه ناپذیری ذات الهی

اتخاذ ولد مقتضی مجانست است؛86 زيرا كه بالضروره 
ولد از جنس والد و شبه او باشد و ذات حق از مشابهت 
لازمه  دقيق تر،  عبارت  به  است.87  منزّه  مجانست  و 
خدا  همچون  و  است88  بودن  خدا  بودن،  خدا  فرزند 
حْمنِ وَلدٌَ  شايسته پرستش واقع شدن: »قُلْ إِنْ کانَ للِرَّ
رحمان  خدای  برای  اگر  يعنی  العْابِدِینَ«؛89  لُ  أَوَّ فَأَناَ 
او را  بود كه  اولين كسی  فرزندی می بود، رسول خدا 
می پرستيد؛ چراكه، از حق ولد اين است كه از جنس 
والدش باشد،90 نه از جنس مخلوقات مملوك.91 چنين 

اعتقادی شرك و كفر آشكار است. 
8( نشانه نقص و نیازمندی خداوند

ذات  و  عبث،  به  يا  است  حاجت  برای  يا  ولد  اتخاذ 
سبحانی از هر دو صفت نقص، منزه است.92 خداوند، 
وَلدَاً  اللهُ  اتَّخَذَ  »قالوُا  است:  فرزند  گرفتن  از  بی نياز 
فِی  ما  وَ  ماواتِ  السَّ فِی  ما  لهَُ  الغَْنِی  هُوَ  سُبْحانهَُ 
و  »تعالی«  و  »سبحانه«  مباركه  كلمات  الَْرْضِ«.93 
خدای  دانستن  مبرا  بر  دال  نيز  تنزيهی  كلمات  ديگر 
سبحان از هر عيب و نقصی است؛ و چون اتخاذ ولد 
نشان عيب و نقص است، خدای سبوح نمی تواند، والد 
باشد يا فرزندی برگزيند. به عبارت ديگر، اتخاذ ولد 

84. لباب التأويل، ج 2، ص142.
85. تفسير اثناعشری، ج 8، ص180؛ البحر المحيط، ج 1، ص۵80.

86. مواهب عليه، ص۶۷8.
87. ر.ک: التبيان، ج 1، ص42۷؛ تفســير جوامع الجامع، ج 1، ص۷4؛ 
مفاتيــح الغيــب، ج 4، ص23؛ منهج الصادقين، ج 8، ص2۵؛ تفســير 
اثناعشــری، ج 8، ص180؛ البحر المحيــط، ج 1، ص۵80؛ من هدی 

القرآن، ج ۷، ص44.
88. روح المعانی، ج 9، ص2۶0.

89. زخرف، 81.
90. الكشاف، ج 1، ص181.

91. المحرر الوجيز، ج 1، ص201.
92. تفسير اثناعشری، ج 1، ص239.

93. یونس، ۶8.
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بودن  سبوح  با  تشريفی،  يا  مثل(  )توليد  حقيقی  خواه 
خدا ناسازگار است؛ زيرا اتخاذ ولد هرچند به صورت 
تشريفی، برای نفع بردن باشد يا برای انس گرفتن، نشانه 
نقص و نيازمندی آخذ است و خداوند غنی محض و 
سبوح از هر نقص و نياز است؛ از اين رو مبرای از توليد 
اگر ولد حكمی  اتخاذ تشريفی ولد است.94  حقيقی و 
پسرخوانده  و  فرزندی  به  را  كسی  يعنی  شود،  فرض 
اتخاذ نموده، هر آينه متصف به صفات امكانيه، و ذات 

كبريائی منزه باشد.95
9( مستلزم جسمانیت و برگزیدن همسر

اتخاذ ولد از دو قسم خارج نيست: يا بر سبيل تبنی 
يا  و  است96  احتياج  مستلزم  كه  است  خوانده(  )پسر 
بر سبيل توالد كه لازمه آن، داشتن جسم و برگزيدن 
در  باشد  همسری  را  الهی  ذات  چگونه  است.  همسر 
است  شرط  مثليت  و  كفويت  تزويج،  در  كه  صورتی 
الهی  و او را كفوی و مثلی نيست. پس، چگونه ذات 
)همسری(  را صاحبه  او  آنكه  باشد، حال  فرزندی  را 

نباشد: »أَنَّی یكُونُ لهَُ وَلدٌَ وَ لمَْ تَكُنْ لهَُ صاحِبَةٌ«.97
10( مغایرت با اراده خلاق خداوند

اتخاذ ولد نسبت به كسی تصور دارد كه برای دستيابی 
به مقصود خود، از مبادی و مقدماتی عبور می كند كه 
به تدريج و ترتيب، و طی مهلتی خاص  آن مقدمات 
تحقق می يابد، نه خداوندی كه هر آنچه را اراده كند و 
به تحقق هر چيزی فرمان دهد، بدون توقف و امتناع 
پديد می آيد؛98 به عبارت ديگر، ميان اراده خداوند و 
و شدن  همان  اراده  نيست،  فاصله ای  هيچ  امر،  تحقق 
همان. همين كه بگويد: باش، موجود می شود: »ما کانَ 
ِ أَنْ یتَّخِذَ مِنْ وَلدٍَ سُبْحانهَُ إِذا قَضی  أَمْراً فَإِنَّما یقُولُ  لِلهَّ
إِذا  وَ  الَْرْضِ  وَ  ماواتِ  السَّ فَیكُونُ«؛99 »بدَِیعُ  کُنْ  لهَُ 

94. تسنيم، ج۶، ص290.
95. تفسير اثناعشری، ج 1، ص239.

96. همان، ج 8، ص380.
97. انعام، 101.

98. تسنيم، ج۶، صص293و294.
99. مریم، 3۵.

قَضی  أَمْراً فَإِنَّما یقُولُ لهَُ کُنْ فَیكُونُ«.100
11( منافات با مالکیت خداوند

ولادت منافات دارد با مالكيت خداوند؛ چرا كه، والد، 
مالك ولدش نيست.101 اين در حالی است كه عزيز و 
بلكه هر آنچه در آسمان ها و زمين  مسيح و ملائكه، 
مملوك خدا  نتيجه  در  و  مخلوق خدا  است، جملگی 
هستند و همه آنان مطيع و فرمان بردار خداوند هستندو 
همه موجودات به طريق عبوديت و انقياد به او رجوع 
حْمنِ أَنْ یتَّخِذَ وَلدَاً. إِنْ کُلُّ  می نمايند: »وَ ما ینْبَغِی للِرَّ
حْمنِ عَبْداً«.102 ماواتِ وَ الَْرْضِ إِلَّ آتِی الرَّ مَنْ فِی السَّ

نتیجه گیری
قرآن، با نفی و نقد هرگونه رابطه خويشی با خداوند، 
توحيدی آراسته به كمالات و پيراسته از نقائص ارائه 
می كند. بر اساس آيات قرآن، الله، يگانه ذات سرمدی 
است كه نه عدم سابق در ذات او راه دارد و نه عدم 
لاحق. الله، يگانه ذاتی است تعددناپذير، تركيب ناپذير، 
پنداره هايی  قرآن،  كامل.  جهت  هر  از  و  تشبيه ناپذير 
همچون اسناد ولد به خداوند و اعتقاد به هرگونه رابطه 
نسبی يا سببی با خداوند )آن چنان كه مشركان عرب، 
خويشی  رابطه  نوعی  داشتن  به  مسيحيان  و  يهوديان 
ميان خدا و برخی مخلوقات، مانند ملائكه، جن، عزير 
و عيسی معتقد بودند( را به شدت رد كرده، به وجوه 
متنوعی بر استحاله آنها استدلال و احتجاج كرده است، 

از جمله: 
1. استفاده از تعابيری همچون »خَرَقوُا«، حاكی از اين 

است كه ايده اتخاذ ولد، توهم و افتراء است. 
2. نسبت دادن دختران به خداوند، بر خلاف آن چيزي 
است كه عقول مشركان بر آن بوده و عادتشان بر آن 
جاري بوده است؛ بنابراين، اعتقاد مشركان به بنات الله 
بودن ملائكه، »زِيادَةٌ فيِ الكُْفْر« و اهانتی فوق اهانت و 

يك سهم بندی و يك تقسيم بندی ناعادلانه است.
100. بقره، 11۷.

101. البحر المحيط، ج 1، ص۵81.
102. مریم، 92و93.
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كافران  گفتار  مشابه  را  نصارا  و  يهود  گفتار  قرآن،   .3
عقايد  رخنه كردن  از  بدين سان،  می كند؛  معرفی  پيشين 
پرده  يهود  و  نصاری  دين  ديگر در  آيين های  انحرافی 
بودند  به احتمال قوی آن آيين ها عبارت  برمی دارد و 
از: وثنيت قديم هند و چين، و وثنيت غرب يعنی روم 

و يونان و شمال آفريقا.
4. اگر بدون  پدر  آفريده شدن عيسی، دليل بر خدا بودن 
بايد  عيسی است، در اين صورت آدم به طريق اولی، 
مادر  و  بدون  پدر  كه  چرا  باشد؛  خدا  فرزند  يا  خدا 

آفريده شده است.
داشتن  ولد  به  قائلين  كه  می كند  استدلال  قرآن   .5
خداوند، برای خداوند جزء توهم كرده اند و اين يعنی، 

مغايرت با احديت و تركيب ناپذيری ذات الهی. 
يعنی،  اين  و  است  مجانست  مقتضی  ولد،  اتخاذ   .6

مغايرت با تشبيه ناپذيری ذات الهی. 
7. اتخاذ ولد، مستلزم برگزيدن همسر است و چگونه 
ذات الهی را همسری باشد در صورتی كه در تزويج، 

  کتابنامه

- قرآن كريم.
بلاغی  محمدجواد  القرآن،  تفسير  فی  الرحمن  آلاء   -

نجفی، قم، بنياد بعثت، 1420ق.
- الاحتجاج، احمد بن علی طبرسی، مشهد، المرتضی، 

1403ق.
- إرشاد الذهان الی تفسير القرآن، محمد بن حبيب الله 
للمطبوعات،  دارالتعارف  بيروت،  نجفی،  سبزواری 

1419ق.
- اسباب نزول القرآن، علی بن احمد واحدی، بيروت، 

دارالكتب العلمية، 1411ق.
شاه  بن  محمدمحسن  تفسيرالقرآن،  فی  الصفی   -
اسلامی،  تبليغات  دفتر  قم،  كاشانی،  فيض  مرتضی 

1418ق.
عبدالحسين  سيد  القرآن،  تفسير  فی  البيان  اطيب   -

طيب، تهران، اسلام، 1378ش.
- اعراب القرآن و بيانه، محيی الدين درويش، سوريه، 

دارالإرشاد، 1415ق.
عمر  بن  عبدالله  التأويل،  أسرار  و  التنزيل  أنوار   -

بيضاوی، بيروت، دارإحياء التراث العربی، 1418ق.
انوار درخشان، سيد محمدحسين حسينی همدانی،   -

تهران، كتاب فروشی لطفی، 1404ق.
- انوار العرفان، اسماعيل اسفراينی، قم، دفتر تبليغات 

اسلامی، 1383ش.
- البحر المحيط فی التفسير، محمد بن يوسف ابوحيان 

مثلی  و  كفوی  را  او  و  است  شرط  مثليت  و  كفويت 
نيست. 

و  نقص  نشانه  و  جسمانيت  مستلزم  ولد،  اتخاذ   .8
نيازمندي آخذ است و خداوند غني محض و سبوّح 

از هر نقص و نياز است. 
براي  كه  دارد  تصور  كسي  به  نسبت  ولد،  اتخاذ   .9
دستيابي به مقصود خود، از مبادي و مقدماتي عبور 

مي كند و اين يعنی، مغايرت با اراده خلاق خداوند. 
به  ولد  اسناد  قرآن،  منظر  از  فوق،  مطالب  اساس  بر 
خداوند، چنان سخن منكر و زشتی است كه نزديك 
زمين  متلاشی،  آسمان ها  ادعا،  اين  خاطر  به  است 
ريزند.103  فرو  و  شوند  شكسته  كوه ها  و  شكافته 
بنابراين، يكی از حكمت های انزال قرآن، انذار كسانی 
گرفت.104  فرزند  خود  برای  خدا  گفتند  كه  است 
ستايش از آن خداوندی است كه فرزندی، شريكی و 

وليیّ برای خود نگرفته است.105 

103. مریم، 91-88.
104. کهف، 4و۵.

105. اسراء، 111.
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اندلسی، بيروت، دارالفكر، 1420ق.
بن  احمد  المجيد،  القرآن  تفسير  فی  المديد  البحر   -

محمد ابن عجيبه، قاهره، بی نا، 1419ق.
بيروت،  سمرقندی،  محمد  بن  نصر  العلوم،  بحر   -

دارالكتب العلمية، 1413ق.
سليمان  بن  هاشم  سيد  القرآن،  تفسير  فی  البرهان   -

بحرانی، تهران، بنياد بعثت، 1416ق.
- تاج التراجم فی تفسير القرآن للأعاجم، شاهفور بن 

طاهر اسفراينی، تهران، علمی و فرهنگی، 1375ش.
بن حسن طوسی،  محمد  القرآن،  تفسير  فی  التبيان   -

بيروت، دارإحياء التراث العربی، بی تا.
- التحرير و التنوير، محمدطاهر بن محمد ابن عاشور، 

بيروت، مؤسسة التاريخ العربی، 1420ق.
- التحقيق فی كلمات القرآن الكريم، حسن مصطفوی، 

تهران، مركز الكتاب، 1402ق.
- تسنيم، عبدالله جوادی آملی، قم، مركز نشر اسراء، 

1391ش.
- تفسير احسن الحديث، سيد علی اكبر قرشی، تهران، 

بنياد بعثت، 1377ش.
شاه  حسينی  احمد  بن  حسين  اثناعشری،  تفسير   -

عبدالعظيمی، تهران، ميقات، 1363ش.
طبرسی،  حسن  بن  فضل  الجامع،  جوامع  تفسير   -
تهران، دانشگاه تهران؛ قم، مركز مديريت حوزه علميه، 

1377ش.
الصافی، محمدمحسن بن شاه مرتضی فيض  - تفسير 

كاشانی، تهران، صدر، 1415ق.
ابن كثير،  عمر  بن  اسماعيل  العظيم،  القرآن  تفسير   -

بيروت، دارالكتب العلمية، 1419ق.
بيروت،  مراغی،  بن مصطفی  احمد  المراغی،  تفسير   -

دارإحياء التراث العربی، بی تا.
پاكستان،  مظهری،  ثناءالله  محمد  المظهری،  التفسير   -

مكتبة رشديه، 1412ق.
- التفسير المعين للواعظين و المتعظين، محمد هويدی 

بغدادی، قم، ذوی القربی، بی تا.

بلخی،  بن سليمان  مقاتل  بن سليمان،  مقاتل  تفسير   -
بيروت، دارإحياء التراث العربی، 1423ق.

- تفسير كاربردی عهد جديد، توماس هيل و استيفان 
خندانی،  فريبرز  و  رشدی  آرمان  ترجمه  تورسون، 

)فايل اينترنتی(، 2001م.
فتح  المخالفين،  الزام  فی  الصادقين  منهج  تفسير   -
علمی،  محمدحسن  كتاب فروشی  تهران،  كاشانی،  الله 

1336ش.
- التفسير المنير فی العقيدة و الشريعة و المنهج، وهبه 

زحيلی، بيروت، دارالفكر المعاصر، 1418ق.
- تفسير نسفی، عمر بن محمد نسفی، تهران، سروش، 

1367ش.
عروسی  جمعه  بن  عبدعلی  الثقلين،  نور  تفسير   -

حويزی، قم، مؤسسه اسماعيليان، 1415ق.
مكارم  ناصر  زيرنظر  فضلا  از  نمونه، جمعی  تفسير   -

شيرازی، تهران، دارالكتب الإسلاميه، 1374ش.
حسينی  محمد  سيد  الذهان،  إلی  القرآن  تقريب   -

شيرازی، بيروت، دارالعلوم، 1424ق.
- جامع البيان فی تفسير القرآن، محمد بن جرير طبری، 

بيروت، دارالمعرفه، 1412ق.
- الجديد فی تفسير القرآن المجيد، محمد بن حبيب الله 
للمطبوعات،  دارالتعارف  بيروت،  نجفی،  سبزواری 

1406ق.
عبدالرحيم  بن  محمد  القرآن،  اعراب  فی  الجدول   -

صافی، بيروت، دارالرشيدة، 1418ق.
بن  عبدالرحمن  بالمأثور،  التفسير  فی  المنثور  الدر   -
نجفی،  مرعشی  آيةالله  كتابخانه  قم،  سيوطی،  ابی بكر 

1404ق.
- روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم، سيد محمود 
بن عبدالله آلوسی، بيروت، دارالكتب العلمية، 1415ق.

- روض الجنان و روح الجنان فی تفسير القرآن، حسين 
پژوهش های  بنياد  مشهد،  رازی،  ابوالفتوح  علی  بن 

اسلامی آستان قدس رضوی، 1408ق.
علی  بن  عبدالرحمن  التفسير،  علم  فی  المسير  زاد   -
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ابن جوزی، بيروت، دارالكتاب العربي، 1422ق.
محمد  السنة،  و  بالقرآن  القرآن  تفسير  فی  الفرقان   -

صادقی تهرانی، قم، فرهنگ اسلامی، 1365ش.
دارالشروق،  بيروت،  قطب،  سيد  القرآن،  ظلال  فی   -

1412ق.
- قاموس قرآن، سيد علی اكبر قرشی، تهران، دارالكتب 

الإسلاميه، 1371ش.
احمد  بن  محمد  التنزيل،  لعلوم  التسهيل  كتاب   -

ابن جزی، بيروت، دارالرقم بن ابی الرقم، 1416ق.
- كتاب العين، خليل بن احمد فراهيدی، قم، هجرت، 

1410ق.
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، محمود بن عمر 

زمخشری، بيروت، دارالكتاب العربی، 1407ق.
- الكشف و البيان عن تفسير القرآن، احمد بن ابراهيم 
العربی،  التراث  دارإحياء  بيروت،  نيشابوری،  ثعلبی 

1422ق.
محمد  بن  علی  التنزيل،  معانی  فی  التأويل  لباب   -

بغدادی، بيروت، دارالكتب العلمية، 1415ق.
بيروت،  ابن منظور،  مكرم  بن  محمد  العرب،  لسان   -

دارالفكر؛ دارصادر، 1414ق.
- مجاز القرآن، معمر بن مثنی ابوعبيده، قاهره، مكتبة 

الخانجی، 1381ق.
- مجمع البحرين، فخرالدين بن محمد طريحی، تهران، 

كتاب فروشی مرتضوی، 1416ق.

حسن  بن  فضل  القرآن،  تفسير  فی  البيان  مجمع   -
طبرسی، تهران، ناصرخسرو، 1372ش.

عبدالحق  العزيز،  الكتاب  تفسير  فی  الوجيز  المحرر   -
بن غالب ابن عطيه، بيروت، دارالكتب العلمية، 1422ق.

- معانی القرآن، يحيی بن زياد فراء، مصر، دارالمصريه، 
بی تا.

بيروت،  فخررازی،  عمر  بن  محمد  الغيب،  مفاتيح   -
دارإحياء التراث العربی، 1420ق.

- المفردات فی غريب القرآن، حسين بن محمد راغب 
الشامية،  الدار  بيروت،  دارالقلم؛  دمشق،  اصفهانی، 

1412ق.
- من هدی القرآن، سيد محمدتقی مدرسی، تهران، دار 

محبی الحسين، 1419ق.
- الميزان فی تفسير القرآن، سيد محمدحسين طباطبايی، 

قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1417ق.
سبزواری،  كاشفی  علی  بن  حسين  عليه،  مواهب   -

تهران، اقبال، 1369ش.
مؤسسة  بی جا،  ابياری،  ابراهيم  القرآنية،  الموسوعة   -

سجل العرب، 1405ق.
- نمونه بينات در شأن نزول آيات، محمدباقر محقق، 

تهران، اسلامی، 1361ش.
- نهج البيان عن كشف معانی القرآن، محمد بن حسن 

شيبانی، تهران، بنياد دائرة المعارف اسلامی، 1413ق.
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